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نامه ۶۰۰ هنرمند به رئیس جمهور
اعتراض به توهین های
 رئیس فرهنگستان هنر

گروه هنر: جمعی از نخبــگان هنر ایران و بیش از  �
۶۰۰ هنرمنــد در نامه ای خطاب بــه روحانی، رئیس  
دولــت دوازدهم، بــه توهین ها و ناســزاهای رئیس 
فرهنگســتان هنر اعتراض و خواهان رسیدگی به آن 
شــدند. در متن نامه خطاب به دکتر حســن روحانی، 
انقــلاب  رئیــس شــورای عالی  و  رئیس جمهــوری 
فرهنگی، آمده: «ایــن روزها جامعه هنری در بهت و 
حیرت توهین ها و تهمت های ناروای ریاســت محترم 
فرهنگســتان هنــر بــه چهره های شــاخص جامعه 
هنری اســت. صبحی نیست که ایشــان در گفت وگو 
بــا رســانه های مختلــف هنرمنــدان، گالــری داران، 
مجموعه داران هنری را با الفاظ سخیف و رکیک مورد 
حملــه قرار ندهد و انواع اتهامــات و افتراهای بدون 
سند و مدرک را در ادبیاتی دون شأن یک مقام فرهنگی 
به کار نبندند. غریب اســت که ایشان این فحاشی ها و 
تهمت هــا را روی ســربرگ فرهنگســتان هنر مرقوم 
نموده و آن را روی وب ســایت رسمی این نهاد منتشر 
می کند که هم اکنون هم قابل مشــاهده است. ایشان 
در پاسخ به اظهارنظر مؤدبانه هنرمندان، آنان را بارها 
فاسد خوانده، بزرگی از هنر ایران را مال خر می خواند 
و به استاد بزرگوار دیگری می نویسد: «فضولی نکن». 
همچنین بی توجه به جایگاه والای فرهنگستان هنر به 
رسانه ها می گوید: «اینجا همه فاسدند... هنرمند فاسد 
است... گالری دار برای فساد گالری ایجاد کرده است... 
هنرمندان شــریک دزدند... و عباراتی از این دست که 
موجب آزردگی خاطر هنرمندان و هنردوســتان شده 
است. ما امضا کنندگان این نامه سرگشاده، بدین وسیله 
اعتراض شدید خود را به این بی اخلاقی آشکار ریاست 
یک نهاد مهــم فرهنگی اعلام و تقاضای رســیدگی 
بدان را داریم. فرهنگســتان هنر بایــد مظهر اخلاق، 
اعتمــاد و آرامش بخشــی به جامعه هنری باشــد و 
این حجم از گســتاخی و پرده دری به هر بهانه ای که 
باشــد، از نظر اخلاقی پذیرفته نیســت. لذا از آن مقام 
که پیوســته حامی اهل فرهنگ و هنر بوده اید، تقاضا 
داریم نسبت به رســیدگی و اصلاح این امر دستورات 
لازم را صادر فرمایید». لیلی گلستان، نصراالله افجه ای، 
حسین محجوبی، علیرضا ســمیع آذر، فرشید مثقالی، 
کوروش شیشــه گران، علی اکبر صادقی، پرویز تناولی، 
آیدین آغداشــلو، کاظم چلیپا، ناصــر پلنگی، منوچهر 
معتبــر، معصومه مظفری، بابــک اطمینانی، ابراهیم 
حقیقی، حسین پاکدل، محمدحسین عماد، نصرت االله 
مســلمیان، جمشــید مرادیان، علی شــیرازی، حمید 
سوری، اسرافیل شــیرچی، جمشــید بایرامی، افشین 
شاهرودی، مریم زندی، مرتضی اسدی، آرمان استپانیان 

و... از جمله امضاکنندگان این نامه سرگشاده هستند. 

 آغاز ماجرا
محمدعلــی معلم دامغانی، رئیس فرهنگســتان 
هنر، مــرداد امســال در پیامی سرگشــاده خطاب به 
«اهالــی فرهنگ و هنر و مقامات مســئول» نوشــت: 
«بدین وســیله اعلام می کند که بیــش از ٥۰۰ تابلو از 
آثار نقاشان ایرانی که با تطمیع تأثیرگذاری در مدیران 
و بعضــی از کارمندان به بهانه نمایشــگاه و ...، بدون 
شناسنامه و ســند به خزانه فرهنگستان تحمیل شده 
اســت، در اختیار این نهاد فرهنگی اســت. شــرکت 
پارس آریان به سرپرســتی آقای علی اکبر امین تفرشی 
مدعی مالکیت آن است که ادعاست و بایستی اثبات 
شــود. عجالتا مال، مال االله اســت و متعلق به مردم 
و میهن اسلامی اســت (من آنچه شرط بلاغ است). 
الحمــدالله». پس از ادعــای معلم دامغانی غلامرضا 
نامی، مشــاور هنری بانک پاســارگاد، در گفت وگو با 
«شــرق» توضیح داد: تاآنجاکه من مطلع هســتم و 
درگیر خرید آنها بوده ام، همه این آثار هم سند دارند و 

هم سند روشن... .
 صحبت آغداشلو  و  پاسخ علی معلم

آیدین آغداشــلو، ازجمله هنرمندانــی بود که در 
واکنش به ادعاهای علــی معلم دامغانی گفت: «در 
ســال ۱۳۸۷ بنابر سفارشی که از طرف بانک پاسارگاد 
دریافت کردم، چند قــرارداد با این بانک امضا کردم و 
سپس آثارم را تکمیل کرده و تحویل بانک دادم و پول 
خودم را هــم از طرف قرارداد دریافــت کردم. ضمنا 
اســناد خریدوفروش آثار تماما با حضــور من و آقای 
امین تفرشــی به نمایندگی از طرف بانک پاســارگارد 
امضا و تحویل داده شــد». او در پاسخ به این ادعا که 
هنرمندان فریب خورده اند و به جهت اســکان آثار در 
مؤسســه صبا، موافقت کردند به بانک پاســارگاد اثر 
ارائه دهند، گفت: «بنده مطلقا قراردادی با مؤسســه 
صبا امضا نکــردم و این قرارداد را مســتقیما با خود 
بانک پاسارگاد و شــخص آقای امین تفرشی به امضا 
رســاندم. آثار را هــم به خود بانک پاســارگاد تحویل 
دادم و مبلغ آثار نیز از جانب بانک پاسارگاد به حساب 
من واریز شــد. حتی خاطرم هست بانک پاسارگاد یک 
حســاب جداگانه برایم افتتاح کــرد و مبلغ مدنظر را 
به آن حســاب واریز کــرد و از آن روز من صاحب یک 
شماره حســاب در این بانک شدم». معلم دامغانی که 
از حمایت هنرمندان از این موزه برآشفته بود، در متنی 

که برای خبرگزاری ایسنا فرستاد، به او توهین کرد.

خبرسازان
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«سرزمین کهن» به آنتن برنگشت
بهتر  � حــالا  هنر:  گروه 

می توان از سریال سرزمین 
کهــن به عنــوان یکــی از 
سریال های  پرچالش ترین 
رســانه ملــی نــام بــرد؛ 
ســریالی که سال ها پیش 
بــا وجود هزینــه و زمانی 

که صرف ســاختش شــد، در ابتدای پخش به دلیل 
برخی انتقادها نیمــه کاره ماند و موجی از اعتراض ها 
و بحث های پیرامون پخش این ســریال، مانع از روند 
پخش و ساخت آن شــد. سرزمین کهن به کارگردانی 
کمــال تبریزی به بررســی وقایع سیاســی، تاریخی  و 
اجتماعی ایران از ســال ۱۳۲۰ خورشــیدی تا انقلاب 
اسلامي سال ۱۳۵۷ و در بستر زندگی یک پسر نوجوان 
می پــردازد و ســوم بهمــن ۱۳۹۲ زمــان پخش این 
مجموعه بود؛ اما پس از پخش چهار قسمت از سریال، 
توهین و تحریف تاریخ ایل بختیاری از آن برداشت شد 
و موجــی از اعتراضات در مناطق بختیاری نشــین در 
استان های خوزستان، چهارمحال وبختیاری، اصفهان، 
لرســتان، فــارس، کهگیلویه وبویراحمــد و همچنین 
شــخصیت های تأثیرگــذار این قوم را در پی داشــت. 
پس از این اعتراض ها، پخش آن توقیف شد تا سریال 
اصلاح شــود. قرار اســت دوباره این ســریال پخش 
شود. ســال گذشته ساخت این مجموعه از سر گرفته 
شــد و کمال تبریزی با تغییر برخی از شــخصیت ها و 
اضافه شــدن برخــی بازیگرانی که در فصل پیشــین 
حضور نداشتند، بار دیگر این سریال پرحاشیه را مقابل 
دوربیــن برد و پس از ماه ها کار، در نهایت اعلام شــد 
این ســریال جمعه ۱۴ مهر با نام «سرزمین مادری» از 
شبکه سه سیما پخش خواهد شد که این اتفاق نیفتاد 
و هنوز هم مشــخص نیســت به چه دلیل پخش این 
مجموعه به تعویق افتاده اســت. طبق پیگیری های 
خبرنگار «شــرق» از روابط عمومی شــبکه سه سیما، 
پاسخ مشخصی برای پخش نشدن این سریال در تاریخ 
مقرر، داده نشــد و پیگیری از عوامــل و کارگردان این 
ســریال نیز مبنی بر چرایی تعویق پخش مجموعه، تا 

لحظه تنظیم خبر بی پاسخ ماند. 

افتتاح نمایشگاه عکس جانی پور
نمایشــگاه  � هنر:  گروه 

انفــرادی عکــس حمید 
جانی پــور بــا عنــوان «با 
ریزش ایام سنگسارم کن» 
روز ۱۴ مهــر در گالری دنا 
افتتاح شــد و تــا ۲۴ مهر 
جانی پــور  دارد.   ادامــه 

درباره تازه ترین نمایشگاهش این طور توضیح می دهد: 
«نمایشگاه «با ریزش ایام سنگسارم کن» مجموعه ای 
اســت که ثبت آن نزدیک به دو سال زمان برده، البته 
در این دو سال عکاسی به صورت مستمر انجام نشده 
اســت. درباره موضوع نمایشگاه هم ترجیح می دهم 
پیش از افتتاح آن صحبتی نکنــم و مخاطبان با آثار 
در نمایشــگاه مواجه شوند. به همین دلیل استیتمنتی 
هم برای این مجموعه نوشــته نشده و می توان گفت 
همه چیز در اسم نمایشگاه نهفته است. حتی پوستر 
نمایشگاه نیز تعمدا طوری طراحی شده که همه چیز 
تا روز برگزاری نمایشگاه مبهم بماند». علاقه مندان 
می توانند بــرای بازدید از این نمایشــگاه به گالری 
دنا به نشــانی خیابان سپهبد قرنی، بعد از چهارراه 
طالقانی، کوچه سوســن، پلاک ۴، واحد ۲ مراجعه 
کننــد. گالــری دنا روزهای شــنبه تعطیل اســت. 

ساعات بازدید ۱۶ تا ۲۰ است.

فراخوان دوازدهمین جایزه
 کتاب شعر «خبرنگاران»

دبیرخانــه جایزه کتاب ســال شــعر بــه انتخاب  �
«خبرنــگاران» فراخوان دوازدهمین دوره این جایزه را 
منتشر کرد. دوازدهمین دوره جایزه کتاب سال شعر به 
انتخاب «خبرنگاران»، این بار نیز در سه بخش «کتاب 
سال»، «ویژه» (شاعران بدون کتاب) و «تجلیل» (یک 
عمر فعالیت شــعری)، با داوری جمعی از شــاعران 
خبرنگار و فعال رســانه  در حوزه فرهنــگ و ادبیات، 
برگــزار می شــود. دبیرخانه ایــن دوره از جایزه کتاب 
سال شعر خبرنگاران نیز با دبیری علیرضا بهرامی، از 
شاعران و ناشــرانی که در سال ۱۳۹۵ مجموعه شعر 
منتشــر کرده اند، دعوت کرده اســت تا با توجه به این 

شرایط، در بخش کتاب سال جایزه شرکت کنند:
کتاب در سال ۱۳۹۵ منتشر و در شناسنامه آن درج  �

شده باشد/چاپ اول و به زبان فارسی در ایران منتشر 
شده باشد/ برگزیده  اشعار یا مجموعه گروهی نباشد.

علاقه مندان به شــرکت در این بخش، باید چهار 
نســخه از اثر خــود را تــا ۱۷ آبان  به نشــانی تهران، 
صندوق پستی ۱۸۷ - ۱۳۳۵۵، دبیرخانه جایزه کتاب 
سال شــعر - خبرنگاران، بفرستند. در بخش ویژه هم 
که برای کشف اســتعدادهای شعری برگزار می شود، 
آن دسته از شاعرانی که در هر سنی، تاکنون مجموعه 
شعر منتشــر نکرده اند، آثار خود را با توجه به شرایط 
زیر- تنها - از طریق نشــانی پســت الکترونیکی و نه 

پرینت شده، می توانند بفرستند:
 مجموعه شعرها باید به زبان فارسی باشد. �
 تعداد شعرها دست کم بین  ۴۰ تا  ۵۰ قطعه بوده، یا  �

تعداد صفحه های مجموعه شعرها دست کم بین ۸۰ 
تا  ۱۰۰ صفحه باشد.

 علاقه منــدان تا ۱۹ آبان  فرصت دارند شــعرهای  �
خود را به نشانی پست الکترونیکی جایزه بفرستند:

sher.khabarnegar@gmail.com 

زیر آسمان فیروزه اي

 بازی شما در فیلم «پریناز» که بعد از حدود هفت  �
ســال بالاخره با اعمال اصلاحــات از محاق توقیف 
درآمــد،  دیدنــی و درعین حال قابل بحث اســت. 
دوست دارم سر از راز فوت کوزه گري شما دربیاورم. 
با اینکه تاکنون نقش هاي متنوعي بازي کرده اید، ولی 
هیچ کدام تکــراری به نظر نمی رســند و اگر دقیق تر 
به آن نقش ها بنگریم، شــاید مایه های تکرارشونده 
درآنها بیابیم، اما شما در ارائه آن نقش ها،  تفاوت ها 
را عمیق تــر جلوه داده اید. چگونــه از میان این همه 
فرصت برای انتخاب  نقــش و فیلم نامه هایي که به 
شما پیشــنهاد مي شود، نقشــی را انتخاب می کنید 
که دســت آخر گیــرا و متفــاوت می شــود. چرا در 

انتخاب هایتان کمتر دچار اشتباه مي شوید؟
از زمانی که کارم را شــروع کرده ام یکی از مهم ترین 
معیارهایم برای انتخاب به عنــوان بازیگر، گریز از تکرار 
و تقلیــد بــود و ایــن را در دوران نوجوانــی  و در جایی 
آموزش  دیدم که بایــد در کمترین زمان، بهترین انتخاب 

را می کردیم... .
 فضای تعلیم و تربیت شما کجا بود؟ �

کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان.
 در دوره ای که مرحوم فیروز شــیروانلو، ریاست  �

کانون را عهده دار بودند؟
بلــه. در کانون انتخاب نقــش و متفاوت بودن را یاد 
گرفتــم و همین طور اجراهای متفــاوت از یک نقش  را 
آموزش دیدم و این آموزش ها در ســینما به من بســیار 

کمك کردند.
 البته حتي بازیگران بزرگ هــم گاهي دچار این  �

اشــتباه مي شــوند که مثلا در دو، سه نقش به ورطه 
تکرار بیفتند. درواقع انتخاب،  شرط مهمی محسوب 
می شود. با این نگاه آیا افسار ذهن به دست خودتان 

است؟
دقیقــا. بازیگري وسوســه برانگیز اســت و دام های 
مختلفي دارد تا شما را ببلعد. یکي پول است و دیگري 
پیشنهاد هاي زیاد که باعث می شود به شما حس خوبی 
بدهد که مطرح هســتید، ولی مقاومــت در برابر همه 
اینها و انتخاب درســت فیلم نامه و نقشــی که دوست 
داشته باشید،  می تواند جلوي تکرار را بگیرد. اخیرا بازی 
در ســریال «گرگ ومیش» به من پیشنهاد شد که شرایط 
خوبی داشــت؛ مثــل کارگردانی آقای اســعدیان که از 
دوستان نزدیک و قدیمی هستیم. از نظر مالی هم خوب 
بود، ولی فکر کردم شــاید لازم اســت بعد از چند سال 
دوری! با یك نقش متفاوت به تلویزیون برگردم؛ یک کار 

پرجنب وجوش تر یا یک کمدی... .
 مثل سریال آشپزباشي؟ �

مثل چند سریالی که بازی کردم.
 نظیر ســریال «زیر تیغ» که به نظرم خیلی خوب  �

بود، اما بااین حال شاید حالاحالاها پیشنهاد خوبی در 
تلویزیون نداشته باشید. آن وقت با دغدغه های مالی 

چگونه کنار می آیید؟ 
دغدغه ای براي پول درآوردن و کارکردن ندارم، چون 
به آنچه دارم قانعم و هیچ زیاده خواهي اي براي چیزي 
ندارم. مورد دیگر اینکه به واسطه صرف «بودن» حاضر 
نیســتم کار کنم. مي خواهم کاري کنم که به واسطه آن 

باشم، نه اینکه کاري کنم که فقط باشم.
 البتــه دربــاره عــدم حضور شــما در ســریال  �

«گرگ ومیش» شــایعاتي وجود داشت که تصویر و 
حضور شما در تلویزیون ممنوع است.

خیر، اصلا این طور نیســت. مدیران مســئول پروژه و 
تلویزیون هم به تفصیل دراین باره صحبت کرده اند.

محســوب  � تلویزیون  براي  بزرگي  افتخار   هرچند 
می شود اگر در پروژه ای در تلویزیون همکاري داشته 

باشید. نظرتان چیست؟
این افتخار متقابل است. به نظرم براي بازیگران هم 
مهم ترین و بهترین جایي که مي توانند کارشان را با مردم 

تقسیم کنند تلویزیون است.
 با اینکه پنج سال در حق شما کم مهري شد،  برایم  �

جالب اســت که بدون هرگونه کینه و عداوت به این 
موضوع نگاه مي کنید. چرا؟

ترجیح مي دهم کینه نداشــته باشــم تا در آرامش 
زندگی کنم. تلویزیون یک رســانه عمومی است. ممکن 
اســت با برخی سیاســت ها و برنامه های این یا آن مدیر 
مشکل داشته باشم، ولی آدم ها مي آیند و مي روند. مهم 
حفظ جایگاه و اعتبار این رسانه است که به شدت لطمه 

خورده.
 با ایــن نگاه که ذهنتــان را عــادت داده اید که  �

به ســراغ اشــتباه نرود، پس چرا وقتي در کنفرانس 
مطبوعاتي به نقش «پریناز» اشاره کردید،  گفتید دیگر 
حاضر نیستم چنین نقشي را بازي کنم! خیلي متوجه 

دلیل گفته تان نشدم. منظورتان چه بود؟
شــاید منظورم این بود که دیگر ایــن نقش را تکرار 
نمي کنم یا اگر چنین نقش هایی به من پیشــنهاد شــود 

دیگر بازي نمي کنم.
 به این دلیل که در ورطه تکرار نیفتید؟ �

اصــلا آن مصاحبه را بــه خاطر نــدارم، ولی حتما 
منظورم تکرارنکردن نقش بوده. همین!

 به نظرم نقش شما در «پریناز» نقشي پرچالش بود  �
که چنین چیزي را در سینماي ایران تجربه نکرده ایم. 
درعین حال همین که قبلا در ســینماي ایران تجربه 
نشده، سوءتفاهم برانگیز هم شد! مثلا مي گفتند یکي 
از دلایلي که این فیلم توقیف شد، گریم ظاهري شما 
بود و شــکل و ظاهر نقش به انواع و اقسام تحلیل ها 
دامن می زد. حالا که فیلم بعد از هفت سال با سانسور 
اکران شــده، به نظر شــما این نقــش آن قدر ارزش 
داشت که هفت سال صبر کنید؟ به هرحال کار بازیگر 
باید دیده شود. آیا این ارزش را داشت که تاوانش را 
پس بدهید؟ کمااینکه فیلم در دوران سخت و پرتنش 

جامعه معاصر ایران ساخته شد.
من هیچ وقــت به توقیــف فیلم ها فکــر نمي کنم، 
چون حقیقتا مرحله اي اســت که خیلي به من مربوط 
نمي شــود! آن عکس گریــم هم فقط یک تســت بود 
و ربطــی به گریم در فیلم نداشــت. مــن کارم را انجام 
داده ام و تمام شــده و فقط دلــم مي خواهد در معرض 
دید قرار بگیــرد و با مخاطب خودش ارتباط برقرار کند، 
اما بیشترین چیزي که عذابم مي دهد،  این است که چرا 
فیلمي را که هفت ســال قبل کار کرده ام، کسي در زمان 
خــودش ندیده! البته من نمي گویم چیزي را منع نکنند، 
ولــی نمی دانم و دقیقــا نفهمیدم علــت جلوگیری از 

نمایش فیلم چه بود!
  یعنی با حدود و ثغور مشکلی ندارید؟  �

خیر مشــکلی نــدارم، ولی ایــن حدومــرز را فقط 
بــراي «ابتذال» قائلم، نه براي «تفکــر». «تفکر» چیزي 
نیســت که بخواهید برایش حدومرز قائل شــوید. اصلا 
فرهنــگ و هنر جای تفکر و اندیشــه اســت و اگر قرار 
باشــد محدودیتی باشد، باید شامل بی خردی و استفاده 
ســطحی از هنر باشد که متأسفانه و در بسیاری از موارد 
ایــن ممیزی ها متوجه هنر متفکر و خلاق بوده اســت؛ 
به طورمثال، ناپدیدشــدن یا حذف  مجسمه هاي بزرگان 
تاریــخ و ادبیــات و فرهنــگ این مملکت و سبزشــدن 
تندیس هایي مثل کودک درازکش کنار بزرگراه که (البته 
چندوقتی هم نشســته بود!!) یکی از نشــانه های رشد 

ابتذال و حذف تفکر است.
  منظورتان ۱۰، ۱۱ مجســمه ای است که در سال  �

۱۳۸۹ در دوره ریاســت آقای قالیباف در شهرداری 
تهران ناپدید شدند؟

هیچ وقت هم پیدا نشــدند. در شــهر های دیگر هم 
این اتفاق رخ داد؛ این یعنــي تخریب و ازبین بردن تفکر 
ریشــه دار فرهنگي. همین کار را در ســینما انجام دادند. 

به نظرم وقتي نگاه یك فیلم ســاز 
را محــدود یا قطــع مي کنند، مثل 
به  ازبین بــردن مجسمه هاســت. 
کار  کــه  مجسمه ســازي  انــدازه 
هنري اش در ایران ناپدید مي شود 
رنج مي برم، چون احساس مي کنم 
کار مــن هــم دزدیده شــده و من 
را اذیــت مي کند. حــال اگر بعد از 
هفت ســال «پریناز» دیده مي شود 

خنثی می شوم.
 چه غم انگیز! واقعا شــور و  �

هیجانی ندارید؟
نه! دیگر آن شور و هیجانی را 

که هفت سال قبل؛ زمانی که فیلم را بازی می کردم و در 
من وجود داشت ندارم.

 خداوند هم براي هر چیز زمان و اندازه اي تعیین  �
کرده و وقتي از حدش بگذرد به نظر می رسد خالی از 
مفهوم می شود، اما این نکته خیلی در مسائل هنری 
ازسوي مســئولان فرهنگی- هنری لحاظ نمی شود! 

تحلیلتان دراین باره چیست؟ 
براي کار هنري زمان قائل نیستم. خیلي از فیلم ها در 
ایران تاریخ سینما هستند که هروقت ببینید لذت مي برید، 
اما براي کاري که انجام مي شود زمان قائل هستم؛ یعني 
فکر مي کنم اگر قرار اســت کاري را که هفت سال قبل 
کار کرده ام امروز نشــان دهند، یعنی ماندن هفت سال 
خستگی در روح و جان! ضمن اینکه هر چیزي در زمان 
و جاي خودش تأثیرگذار است و درعین حال الان «پریناز» 
جاي فیلم دیگري را اشغال مي کند که زمان نمایش آن 
امروز است و هفت سال قبل جاي خالي «پریناز» را فیلم 

دیگري اشغال کرده بود.
 در صحبت هاي اولیه اشــاره کردید که براي هیچ  �

چیزي حدومرز قائل نیســتم، جز ابتذال. از نظر شما 
مرز ابتذال کجاســت و چیســت؟ چگونه این مرز را 

تشخیص می دهید؟ 

ابتــذال نشــانه های فــراوان و معینــی دارد. مثال 
ملموس و دم   دســتی، لحن و بیان برخــی از گویندگان 
رادیو و تلویزیون اســت که مرز بین لطافت شوخي را با 
لودگــی یا صمیمیت را با توهین و لمپنیســم مخدوش 
می کننــد یا پوشــیده تر و رنگ ولعاب دارترش در بعضی 
شــعارهای مثلا آموزنده در سطح شهر و روی تابلوهای 

تبلیغاتی وجود دارد.
 درســت اســت و حتی گاهی از آن بوی تحقیر  �

مخاطب استشمام می شود!
بله. وقتي مخاطب خــود را تحقیر مي کني،  بخش 
زیادي از ابتذال را با خودت یدك مي کشــي. مورد دیگر 
اینکه مخاطب خود را با مســائل ســطحي سرگرم کني 
و دانش نداشــته  خود را بر ســر مخاطب بریزی. وقتي 
مي گوییــم ابتذال یعنــی حباب؛  خالی و شــکننده؛ این 
حبــاب به ســادگي مي ترکد و اثــري از خــودش باقي 
نمي گــذارد. برخی از اتفاقات فرهنگی امروز حباب گونه 

هستند؛ بزرگ و پوچ!
  در مورد شخصیت  فرخنده که در «پریناز» بازي  �

کردید، درست اســت که گرفتار بیماری «وسواس» 
است، اما آنچه وسواســش را عمیق تر کرده یا حتی 
تأثیر متقابل  روی رفتارش گذاشته، سطحي نگري  او 
و تصور غلطش از دینداری اســت. حال اینکه چنین 
افــرادي را در جامعه کم نداریم. اصــلا در ابتدا در 

مواجهه با این نقش، چه تحلیل و تصوري داشتید؟
در فیلم نامه این شــخصیت کمي فرازونشــیب داشت. 
بــا آقــاي بهرامیــان هــم صحبــت کردیــم و حاصل 
گفت وگوهایمان و اصل فیلم نامه ای که وجود داشــت 
چیزي شــد که تــا حــدودی در فیلم فعلــی «پریناز» 
مي بینید؛ یعني بي توجه و یك بُعدي جلو نرفتیم. وجهي 
که براي من خیلي اهمیت داشــت، وجه انســاني این 
فــرد بود. در ایــن فیلم نقش زني را دارم که وســواس 
وحشــتناکي دارد و به  تنهایي خو 
گرفته و حاضر نیســت کسي را به 
خلوتش راه دهــد، ولی ما کم کم 
برایش دل می سوزانیم و احساس 
مي  کنیــم زنــي تنهاســت که به 
محبــت احتیاج داشــته که ورود 
پریناز به زندگی اش احساساتي را 

در او به وجود می آورد.
احساســات  اینکــه  یــا    �

پنهان نگه داشته اش را زنده کرد!
در هر دو صــورت حس جدیدي 
در این فرد به وجــود می آورد که 
در فیلــم فعلي کمتــر می بینیم! 
براي من خیلی اهمیت داشت که این تغییر در دو وجه 

ظاهري و رفتاری شخصیتِ فرخنده دیده شود.
 در ابتداي فیلم صحنه اي است که به نظر مي رسد  �

مادر «پرینــاز» را به جــرم زنا وادار به خودکشــي 
مي کنند. درواقع به عنوان بچــه حرامزاده به او نگاه 
مي شود که دیگر به وسواس ربطي ندارد، اما در ادامه 
این نکته کم رنگ مي شود، بدون اینکه بتوانیم دلایل 
درست و منطقي آن را در فیلم ببینیم. طبیعتا وقتي 
شــخصیتي از مرحله الف  به ب مي رسد، باید دلایل 
تغییر شخصیت در فیلم به شکل هنرمندانه ای ترسیم 
شود. آیا در این مورد با کارگردان تبادل نظر کردید؟ 
به هرشکل بخشــي از رفتارهای ضدونقیض فرخنده 
نسبت به پریناز قطعا مربوط به اعتقادات اوست که 

الان وسواس، آن را تشدید می کند.
واقعیت این شــخصیت همینی است که مي بینید. 
و  ســطحي  اعتقــادات  از  رفتارهایــش  از  بخشــی 
عامي گري اش مي آید و بخشــي به دلیل وسواس است. 
آنچه از فیلم متوجه شــده اید کاملا درست است، ولی 

آنچه مي بینید کامل نیست.
 یعنی نتیجه سانسور بوده؟ �

به نظرم حجم سانســور آن قدر زیــاد نبوده که نکته 

کلیدی داستان حذف شــود، ولی در معرفی شخصیت 
و ســیر این تغییر و دگرگونی بی تأثیر نبــوده...، بااین حال 
داســتان فیلم حفظ شــده و مردم ارتبــاط خوبی با آن 
برقــرار می کنند، چــون این فیلم نه عبوس اســت و نه 
کریه؛ وجوهي از ناهنجاری در آدم هاي مختلف را نشان 
مي دهد، ولی براي نشــان دادن این وجوه از شــیوه های 
آزاردهنده استفاده نشده که به نظرم خیلي قشنگ است.

 مورد دیگر خرافاتي اســت که پیرامــون رفتار و  �
خلقیات این شخصیت وجود دارد و معمولا اطرافیان 
فرخنده به خرافه گرایي بیشــتر دامــن می زنند، اما 
چطور مي شــود این فرد در نهایت خودش به خرافه 
پشت پا مي زند؟ اتفاقا در آخر فیلم که مي گوید «باید 
حلالیت بطلبیم» یــاد فیلم «ســایه هاي بلند باد» 
فرمان آرا افتادم که مردم مترســکي را مي  ســازند تا 
کلاغ ها را دور کند، ولی دست آخر خود مترسك وبال 
گردنشان مي شود و تبدیل به موجودي مي شود که از 
او تبعیت می کنند. حالا دلیل طغیان فرخنده چیست؟
در ایــن فیلم وقتــي پرینــاز وارد می شــود، اغلب 
افــراد با باورهای خرافی حل مشکلاتشــان را در وجود 
ایــن دختربچــه می بیننــد. در صورتــي که پرینــاز در 
به وجودآمدن این نگاه کاملا بي تقصیر اســت و خودش 
پر از مشکل و درگیری است. عمه پریناز علیه این شرایط 
طغیان می کند؛ شــرایطی که نه خــودش و نه پریناز در 

به وجودآمدن آن دخالتی نداشته اند.
 به عبارتي این موقعیت در شکل گیري شخصیت  �

امثال عمه پریناز تأثیر داشــته؛ شــخصیت هایی که 
طنــاز طباطبایي یا مائده طهماســبي بازی می کنند، 
در جامعه فقط ظواهر را مي بیننــد، اما این جامعه 
چرا ایزوله است؟ چرا داستان فقط در یك لوکیشن 
محدود اتفاق مي افتد؟ آیا دلیل خاصي دارد؟ ظاهرا 

در این جغرافیا، شهر مدرن انگار جایی ندارد!
زمانــي که مــا در زیر پــل مدیریــت کار می کردیم، 
اطرافش ساخت وساز زیادی نشده بود. فضای بازی بود 

با تعدادی خانه در اطراف.
 ولي جغرافیای فیلم نشان مي دهد که این فرهنگ  �

در متن شهر نیست و به حاشیه شهر مربوط می شود.
آقاي بهرامیان باید به این ســؤال جواب دهد تا من. 
نمي توانم بگویم که باید زندگي شــهري مدرن را نشان 
دهد یا زندگي حاشیه نشــین را، ولــی در هر صورت این 
قصه در بخشــی از جامعــه اتفاق می افتــد که از نظر 

اقتصادی مرفه نیستند.
 به هرحال این نکته مهم است، چون در بسیاری از  �

اوقات پیشرفت علم، مانعی برای خرافات محسوب 
می شود! 

خیلــي با این گفتــه موافق نیســتم. در بطن جوامع 
مدرن خرافه در اشکال متفاوت مدرن و سنتی نیز وجود 
دارد. در همیــن دنیای مــدرن و در موارد متعدد عده ای 
تحت تأثیر اندیشــه های خرافی دسته جمعی خودکشي 
مي کنند یا خرافه هایی که در ورزش فوتبال در قلب اروپا 
وجود دارد! فکر نمی کنم میزان پیشــرفت علمی در یک 
جامعه لزوما رابطه قطعی با خرافات داشته باشد، ضمن 
اینکه برج نشینی نشانه پیشرفت علمی نیست. رفتارهای 

هر شخصی او را تعریف می کند، نه فقط اعتقادات او.
 تحلیــل خودتان از بازي در این فیلم چیســت؟  �

چقدر به آنچه مي خواستید رسیدید؟ 
باوجود ظاهر خشــنی که در فرخنده مي بینیم، براي 
من شــخصیت جالب و پر از چالشــی بود. اصلا در این 
فکر نبودم که بخواهم به کســي درس بدهم یا کسي را 
اصــلاح کنم یا معضل اجتماعي را نشــان دهم. همین 
که شخصیتی متفاوت است،  برایم جذاب بود. نمي توانم 
بگویم صددرصد چیزي اســت که در ذهنم بوده، اما از 

آنچه مي بینم ناراضی نیستم.
 مردم درباره بازي شما چه اظهارنظري دارند؟ �

روزي که در نمایش فیلم با مردم بودیم، همان زمان 
عکس العمل مردم را دیدم که برایشان جالب بود.

 در این ســال ها براي خودتان این ســؤال پیش  �
آمده چرا در هرجا که حضــور دارید؛  چه در جایگاه 
بازیگــر موفق کــه قابل احتــرام اســت و چه در 
اغلب  مي دهید،  انجام  که  اجتماعي اي  فعالیت هاي 
حساسیت هایی روي شما ایجاد مي شود؟ تابه حال از 
خودتان پرسیده اید چرا باید درعین حال که خدمات 
بزرگي به سینمای ایران کرده اید، همواره مورد هجوم 

واقع  شوید؟
من خودم هســتم، با نگاه خودم به جهان هستي و 
به حرفــه ام که در این جهــان از همه چیز برایم مهم تر 
است. در نتیجه اگر هم کاري کرده ام براي خودم بوده تا 
در محیط بهتري زندگي کنیم...، نمي خواهم شبیه کسي 
باشــم و حاضر هم نیستم که به هر دلیل خودم را شبیه 
کسي کنم و یك روز براي کسي دست بزنم و روز دیگر بر 
کسي درود بفرستم یا فرم لباس و بالا و پایین روسری ام 
را بنا به درخواســت هاي مختلف تغییر دهم...، هرچند 
هر انســانی تغییر مي کند، اما تغییراتم براي خودم و به 
تشخیص خودم بوده، نه به واسطه درخواست هایي که 

از من شده.
 درواقع از درون خود تبعیــت می کنید، نه اینکه  �

چیزي بر شــما تحمیل شده باشــد تا از خود ویترین 
بسازید.

 نه از کسي بهره مي برم و نه اجازه مي  دهم کسي از 
من بهره ببرد. براي خودم و دیگران حریم قائلم. من در 
محیطي کار مي کنم که باید مسائلي در آن رعایت شود و 
از آن به بعد اجازه نمي دهم کسي به حریمم تجاوز کند 
و خودم هم حاضر نیستم حریم کسي را بشکنم یا اینکه 

ضد قانون رفتار کنم.
  شاید به این دلیل که تأثیرگذار هستید؟ �

نمي دانم تأثیرگذار هستم یا نه.
ادامه در صفحه ۱۹

گفت وگو با فاطمه معتمدآریا

براي «ابتذال» مرز قائلم، نه براي «تفکر»

فرانک آرتا

بازی درخشان فاطمه معتمدآریا در فیلم «پریناز» من  را ترغیب کرد تا سراغش بروم و درباره چگونگی ایفای نقش با 
او به گفت وگو بنشــینم. هرچند که این فیلم متعلق به هفت سال پیش است و واضح است پیچیدگی های شخصیت 
فرخنده در آن زمان بهتر درک و جذابیتش دوچندان می شد، اما با قبول این واقعیت که سرنوشت چنین فیلم هایی 
که بخش عمیقی از جامعه ما را مورد واکاوی قرار می دهد با حساســیت های زیادی گره می خورد،  «پریناز» هم مورد 
سوءتفاهماتی قرار گرفت و به محاق توقیف رفت و حالا هم در گروه «هنر و تجربه» به نمایش درآمده است. تنیدگی 
بیماری وسواس و برخي باورها و پاره اي بدفهمی ها، بخش مهمی از شخصیت فرخنده را می سازد. طبعا اجرای چنین 
نقشــی بازیگر خوبی را می طلبید که جدا از ضعف های فیلم،  فاطمه معتمدآریا به خوبی از عهده نقش برآمده است؛ 
اینکه یک بازیگر نقشی را خلق کند که فرسنگ ها از خود واقعی اش دور است و به قدری ظریف از پوسته آن شخصیت 
گذر کرده و به هســته آن رسیده چندان کار ساده ای نیســت. باید گفت جنس بازی معتمدآریا از نوع بازیگران بزرگ 
سینماست که به راستی انسانی با تمامی ابعاد پیچیده،  قوت و ضعف هایش خلق می کند. با این نگاه خوشبختانه زماني 
فراهم شــد تا با او گفت وگو کنم. جالب اســت که جدا از بازیگری،  مسائل روز جامعه را دقیق رصد می کند و همواره 

حرف های جالبی برای بیان کردن دارد. 

براي کار هنري زمان قائل نیستم. 
خیلي از فیلم ها در ایران تاریخ 

سینما هستند که هروقت ببینید لذت 
مي برید، اما براي کاري که انجام 
مي شود زمان قائل هستم؛ یعني 
فکر مي کنم اگر قرار است کاري را 

که هفت سال قبل کار کرده ام امروز 
نشان دهند، یعنی ماندن هفت سال 
خستگی در روح و جان! ضمن اینکه 

هر چیزي در زمان و جاي خودش 
تأثیرگذار است
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